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چكيده

با گسترش مفهوم متن، نوشتار، تنها مصداق متن نبوده و هر پديده تأويل پذيری را می توان به  مثابه متن در 
نظر گرفت. ازاين رو، هر پديده دارای ماهيت متنی را با به كارگيری روش های خوانش متن، می توان موردمطالعه 
قرارداد. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه چگونگی بازتاب چينی های آبی و سفيد در شاهنامه تهماسبی بر 
اساس آرای ترامتنيت ژنت است. با توجه به اين مهم، هدف اصلی پژوهش نيز بررسی و تحليل چينی های آبی و 
سفيد تصوير شده در اين شاهنامه و يافتن نمونه های مستند از چينی های مدنظر در مجموعه آثار موزه ويکتوريا و 
آلبرت و تحليل ارتباط آن ها از منظر نظريات ترامتنيت ژنت است. در اين پژوهش با رويکردی توصيفی - تحليلی 
و با استناد به منابع كتابخانه ای و با روش نمونه گيری هدفمند نظری، سعی شده تا چينی های آبی و سفيد تصوير 
شده در نگاره های شاهنامه شاه تهماسبی با نمونه های موجود در موزه ويکتوريا و آلبرت، موردبررسی ترامتنی 
قرار گيرند. مهم ترين نتيجه پژوهش اين است كه بر پايه آرای ترامتنيت ژرار ژنت، رابطه نگاره های شاهنامه 
شاه تهماسبی به عنوان بيش متن با چينی های آبی و سفيد به عنوان پيش متن، از نوع بيش متنيت همان گونگی 
است.به عبارت ديگر، گر چه نگارگری ايران هيچ وقت بازنمايی صرف نبوده و جهان نگارگر با تصورات و خيال او 
شکل گرفته است؛ اما برپايه آرای  ژرار ژنت و با فرض بيش متن بودن شاهنامه، از چينی های آبی و سفيد ب 

ه عنوان پيش متن استفاده شده است.

كليدواژه ها: هنر صفوی، شاهنامه شاه تهماسبی، چينی های آبی و سفيد، ترامتنيت، ژرار ژنت
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مقدمه

امروزه، مطالعات تطبيقي هنر به عنوان يك  گونه مطالعاتي، 
مورد استقبال بسياري از پژوهشگران در حوزه هنر قرار گرفته 
و می توان اذعان داشت كه بخش گسترده ای از مطالعات 
پژوهش هنر را به خود اختصاص داده است. بررسی تطبيقی 
آثار هنری ملت هايی كه اغلب با هم دارای اشتراكات فرهنگی 
هستند و نيز مطالعه تأثيرپذيری آنها از يکديگر، يکی ديگر 
از جنبه های مطالعات تطبيقی در هنر محسوب می شود. اين 
مطالعات اغلب بين فرهنگ هايی قابل تطبيق است كه با هم 
در ارتباط بوده اند. دو كشور چين و ايران در دوران باستان، 
دارای روابط تجاری، فرهنگی و هنری بوده و گاه حتی با 
هم به رقابت های بين المللی نيز پرداخته اند. دوره صفوی، از 
دوره های مهم اوج و اعتلای بسياری از هنرها در ايران پس از 
اسلام است. از جمله آثار هنری ارزشمند اين دوره، شاهنامه 
شاه تهماسبی است كه ساخت و طراحی آن به دستور شاه 
اسماعيل اول )930-905/ 1523-1499( آغاز شد و در زمان 
سلطنت شاه تهماسب اول )984-930/ 1576-1523( پايان 
پذيرفت. اين شاهنامه، دارای 258 نگاره بوده كه به كوشش 
جمعی از نقاشان زبردست و توانای مکتب تبريز در دوره صفوی 
و بر اساس اشعار شاهنامه به تصوير كشيده شده است. هنر 
قابل توجه ديگر در اين دوره، چينی های ساخت كشور چين 
هستند كه دست يابی به شيوه های ساخت و توليد آنها در 
طی سال ها و دوره های مختلف در تاريخ هنر ايران، مطلوب 
هنرمندان سفالگر بوده و موجب پيشرفت های فراوان در صنعت 
سفالگری شده است. اين چينی ها در دوره صفوی، با طرح و 
نقش های آبی رنگ و معروف به آبی و سفيد بسيار رواج پيدا 
كرده و در نگاره های شاهنامه شاه تهماسبی هم تجسم يافته اند 
كه موضوع اصلی تحقيق حاضر است. اين آثار تا كنون، جزو 
دست مايه های پژوهشی پژوهشگران داخلی و خارجی بوده 
و از زوايای مختلف نيز به آنها پرداخته شده است. با توجه 
به هدف اصلی اين پژوهش كه تحليل نوع رابطه چينی های 
آبی و سفيد تصوير شده در نگاره های شاهنامه شاه تهماسبی 
و نمونه های موجود اين نوع چينی در موزه ويکتوريا و آلبرت 
بر پايه آرای ترامتنيت ژنت است، در پژوهش پيش رو، ابتدا 
نگاره های مد نظر مشخص شده و با نمونه های مستند و موجود 
در موزه ويکتوريا و آلبرت مورد تطابق قرار گرفته و سپس، با 
استفاده از نظريه علمی و معاصر بينامتنيت و ترامتنيت1 با اتکا 
به آرای ژرار ژنت2، تحليل و بررسی شده اند. بدين منظور، با 
مرور و بازشناسی آرای ترامتنيت ژنت، انواع روابط ميان متنی 
تحليل شده اند و نوع رابطه چينی های آبی و سفيد موجود در 

نگاره های شاهنامه مذكور با ظروف يادشده در موزه ويکتوريا 
و آلبرت، مشخص شده است. در باب ضرورت و انجام پژوهش 
حاضر، می توان از چند منظر به موضوع اشاره كرد؛ نخست 
همان طور كه پيش تر بيان شد، انجام پژوهش های تطبيقی، 
موجب شناسايی اشتراكات و افتراقات فرهنگی ملت ها شده، 
از سويی، انجام چنين پژوهش هايی مبتنی بر اسناد تاريخی و 
موزه ای علاوه بر بازنمون فرهنگ ديداری دوره های آفرينش 
اثر هنری تاريخی، موجب غنی سازی فرهنگ تصويری معاصر 
و نيز ارائه پيشنهادهای كاربردی بصری جهت استفاده طراحان 
و تصويرگران معاصر شده است كه اين امر خود بر اهميت 

پژوهش های تاريخی با اسناد تصويری می افزايد. 

پيشينه پژوهش

در مطالعاتی كه تا كنون پيرامون چينی های آبی و سفيد 
انجام شده، بيشتر به جنبه های سياسی، فرهنگی و روابط 
ايران و چين در دوره صفويه پرداخته شده يا پژوهش هايی 
از منظر انواع سفال و طبقه بندی نقوش، جنس و انواع لعاب 
و جنبه های ساخت سفالينه ها انجام شده اند. از جمله اين 
پژوهش ها؛ محمدی فر و بلمکی )1387( در مقاله ای با عنوان 
"هنر سفالگری در دوره صفويه، بررسی تکنيك و نقش مايه های 
هنری"، به مباحث خوبی پيرامون اهميت سفال، باستان شناسی، 
نقش صادرات و واردات و طبقه بندی آن در دوران صفويه 
پرداخته اند؛ از جمله سفالينه های سلادون، كوباچی، زرين فام، 
گمبورن، سفالينه آبی و سفيد و سفال ايزنيك با توضيح 
مشخصات و مکان های كشف شده و مراكز اصلی توليد آنها 
در ايران و نکات ديگر. در نتيجه، طرح های سفال ها را برخی 
الهام گرفته از هنر چين، برخی تركيب نقش مايه های ايرانی 

و چينی و برخی هم كاملًا ايرانی دسته بندی كرده اند.
سرمدی و تركی  باغبادرانی )1389( در مقاله ای با عنوان 
"تأملی در سفال آبی و سفيد ايران و چين در عصر مينگ 
و صفويه"، به سفالينه های سفيد و آبی با جزئيات فراوان از 
جمله؛ نحوه ساخت و مواد اوليه، مراكز اصلی توليد و طرح ها 
و نقوش به كار رفته پرداخته اند. از ديگر تحقيقات انجام شده 
در اين زمينه، مقاله مهجور )1384( تحت عنوان "تأثير 
سفالگری چين بر ايران در دوره صفوی" است كه به بررسی 
و شرح عوامل تأثير گذار بر سفالگری ايران در دوره صفوی 
پرداخته و سپس به معرفی و دسته بندی انواع سفالينه ها، 
شهرها و مراكز اصلی توليد آنها اشاره كرده و در نهايت، 
روابط و تأثيرات فراوان ايران و چين در اين دوره را نتيجه 
گرفته است. از ديگر پژوهش هايی كه از جهت مفاهيم نظری 
به عنوان پيشينه تحقيق حاضر می توان نام برد، مقاله ای با 
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عنوان "بررسی تأثير آموزه های بينامتنيت بر تحليل هنرهای 
كاربردی )مطالعه موردی نقوش تزئينی سفال های نيشابور(" 
نوشته اخوانی و محمودی )1394( است كه به بررسی آثار 
هنری از منظر بينامتنيت پرداخته و چنين نتيجه گرفته اند 
كه رويکرد بينامتنيت می تواند به عنوان يك بستر نظری و به 
مثابه امکانی جديد در پژوهش های هنری، برای تعمق بيشتر 
در مسئله و بالا بردن دقت نظر فلسفی در حل آن مثمر ثمر 
واقع شود. مقاله قابل توجه ديگر، مقاله ای با عنوان "خوانش 
بيش متنی چهار اثر برگزيده تصويرسازی كلوديا پالماروسی با 
پيش متن هايی از نقاشی ايرانی" نوشته نوروزی و نامورمطلق 
)1397( است كه در نتيجه آن می توان گفت كه ارتباط ميان 
متن های پيشين و پسين، از نوع درزمانی و بينافرهنگی بوده و 
بيش متن ها با تغيير و تراگونگی در پيش متن ها ايجاد شده اند. 
فرآيند اقتباس آثار تصويرسازی پالماروسی از نگاره های ايرانی، 
اگر چه با توجه به ويژگی های ساختاری نقاشی ايرانی، با 
تغييرات بسياری چون؛ تغييرات فرهنگی، روايی، نشانه ای، 
نی، جنسيتی، سنی و غيره همراه بوده، اما يك انتقال  زما
فرهنگی- هنری را در پی داشته است. آقاداوودی و همکاران 
)1396( در مقاله "مطالعه تطبيقی دو حکايت با درون مايه 
جدال از سعدی و بازنمود آنها در دو نگاره از كمال الدين بهزاد 
و رضا عباسی با نظر به مبانی بينامتنيت"، چنين نتيجه گرفته 
كه هر دو هنرمند، ميزان قابل توجه و تقريباً برابری از نوآوری 
و همچنين تعهد نسبت به داستان مرجع را در آثار خويش 
به كار برده اند؛ ليکن بر اساس مشخصه های اصلی، نگاره رضا 
عباسی، بازتاب رساتری از داستان مربوط به نگاره را در خود 
دارد. مقاله ديگر، "بينامتنيت  )ها(" به قلم نامورمطلق )1391( 
است كه در آن سعی شده با تأكيد بر گوناگونی و تفاوت های 
بينامتنيت، آشکار سازد كه محققان، با يك بينامتنيت كلی 
و هيولايی مواجه نيستند، بلکه با انواع بينامتنيت ها سروكار 
داشته و چه  بسا لازم باشد در هر نوشته ای پيش از هر چيز 
ديگری، معنا و برداشت خود را از بينامتنيت مشخص كنند. 
لاری )1391( در مقاله "تقابل های دوتايی در نقاشی لاكی 
»شيخ صنعان و دختر ترسا«"، به آينه دانی لاكی متعلق به 
دوره قاجار می پردازد كه موضوع اصلی مقاله، خوانشی بينامتنی 
بوده و با هدف يافتن تقابل های اصلی دوتايی است. وی برای 
خوانش اين نقاشی، از متون تصويری و همچنين نوشتاری 
دوره قاجار مانند سفرنامه ها سود جسته و در نهايت، آن را 
بازتابی از چالش اصلی دوران قاجار؛ يعنی تقابل بين "شرق" 
و "غرب" ارزيابی می كند. "ترامتنيـت و از آنِ  خِودسـازی"، 
ه قلم كنگـرانی )1391( است كه با محور  اله ديگری ب مق
قرار دادن بينامتنيت و ترامتنيت، به خوانش چند اثر هنری 

برجسته جريان از آنِ  خود   سازی پرداخته و در اين ديدگاه، 
تصرف يك گونه بينامتنی در نظر گرفته شده است.

همچنين، پژوهش های بسيار ديگری در حوزه نقد ادبی 
انجام  شده كه به نظريات بينامتنيت و ترامتنيت پرداخته اند، 
اما با توجه به هدف اصلی اين پژوهش، ذكر نام و مرور ادبی 

همه آنها خارج از دامنه پژوهش حاضر است.

روش پژوهش

نوشتار حاضر ضمن توجه به پژوهش های قبلی، آثار مورد 
بحث را به عنوان متن در نظر گرفته و با استفاده از نظريه 
ترامتنيت ژنت، به بررسی اين آثار پرداخته است. اين پژوهش، 
با رويکردی توصيفی- تحليلی انجام گرفته و اطلاعات آن، به 
شيوه كتابخانه ای جمع آوری شده اند. هدف اصلی كه پژوهش 
حاضر در پی پاسخ دادن به آن انجام شده، مطالعه چگونگی 
بازتاب چينی های آبی  و سفيد در شاهنامه تهماسبی بر اساس 
آرای ترامتنيت ژرار ژنت است. برای پاسخ گويی به پرسش 
اصلی، پرسش های فرعی نيز بدين صورت مطرح شده اند؛ چه 
روابطی بين تصاوير در نظريه ترامتنيت وجود دارند؟ بر پايه 
آرای ترامتنيت ژنت، رابطه نگاره های شاهنامه شاه تهماسبی 
و چينی های آبی و سفيد، از كدام نوع است؟ در اين راستا، 
هدف اصلی در اين پژوهش، بررسی و تحليل چينی های 
آبی و سفيد تصوير شده در شاهنامه شاه  تهماسبی و سپس، 
يافتن نمونه های موجود و مستند از سفال های نقاشی شده 
در مجموعه آثار موزه ويکتوريا و آلبرت و تحليل آنها از منظر 
نظريات ترامتنيت ژرار ژنت است. به همين ترتيب، اهداف 
فرعی در پژوهش حاضر؛ يافتن انواع رابطه متن و تصوير در 
نظريه ترامتنيت و نيز شناخت رابطه نگاره های شاهنامه شاه 
تهماسبی و چينی های آبی و سفيد بر پايه آرای ترامتنيت 
ژنت هستند. در انتخاب نمونه ها، همه نگاره ها مورد مطالعه 
قرار گرفته و نگاره هايی كه به عنوان پيش متن قابل بررسی 
بوده استخراج شده اند؛ از اين رو، انتخاب نمونه ها، بر اساس 
قابليت بررسی آنها با نظريه مورد بحث صورت گرفته  است.

مفاهيم نظری

اگر برای شناخت ارتباط زيبايی شناسانه، دقت خود را بر 
زمينه آن متمركز كنيم؛ يعنی پيام را در گام نخست به محصول، 
سپس وابسته به زمينه تاريخی و اجتماعی بدانيم كه در آن 
پديد آمده و چنين بينگاريم كه به دليل تعلق به اين زمينه 
است كه دلالت های معنايی می يابد، آنگاه با كاركرد تازه ای 
از فراشد ارتباط آشنا می شويم كه ياكوبسن3 در مورد خاص 
ارتباط زبان شناسانه، آن را "كاركرد ارجاعی4" خوانده است. 
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بحث از زمينه پيام هنری، به  سرعت، موضوع نسبت آفرينش 
هنری با واقعيت را پيش می كشد؛ البته كه اين نکته تازه ای در 
سخن زيبايی شناسی نيست و پيشينه آن، به بحث از تقليد 
در آثار افلاطون و ارسطو می رسد )احمدی، 1374: 162(. 
تلاش برای ارائه خوانشی ارتباط دهنده بين چينی های آبی و 
سفيد و نگاره های شاهنامه شاه تهماسبی، از طرفی، ضرورت 
بحث تأويل و تفسير را مطرح كرده و از طرف ديگر، لزوم 
بررسی متن هايی را ايجاد می كند كه در محورهای هم نشينی 
و جانشينی بر معنايابی و تأويل پذيری آنها اثرگذار خواهد بود. 
اين امر، پژوهش را به عرصه روش شناسی ترامتنيت می برد 
تا با انديشيدن از منظرگاه آن به مسئله، ابعاد تاريك بحث 
روشن تر شود. لازمه اين نگاه، مطالعه اين آثار به مثابه متن 
در يك نظام نشانه شناسی تصويری است. منظور از متن در 
اينجا، تلقی جديد از اين مفهوم بعد از نظريات سوسور5 در 
زبان شناسی و  باختين6 در ادبيات است كه از آنها به عنوان 
پيشابينامتنيت ياد می شود و همچنين، معنايی كه آرای 
كريستوا7 و بارت8 به عنوان نظريه پردازان نسل اول بينامتنيت 
به اين واژه بخشيد. بينامتنيت، شاخه اي از نشانه شناسي است 
كه چگونگي شکل گيری معنا و فرآيند معناپردازي در متن را 
مورد مطالعه قرار مي دهد. امروزه همچنان بينامتنيت به عنوان 
يك نظريه و روش تحقيق، مورد استفاده بسياري از محققان 
در حوزه مطالعات تطبيقي قرار مي گيرد )نامورمطلق، 1394(. 
اساس بينامتنيت بر اين اصل است كه هيچ متنی، بدون 
پيش متن نيست. تمام زيرگرايش های بينامتنيت و ترامتنيت، 
به اين اصل اعتقاد دارند. به بيان ديگر، همه كسانی كه به 
پذيرفته كه هر  نيز  را  اين موضوع  دارند،  باور  بينامتنيت 
متنی كه ما در اختيار داريم، برگرفته از متن های پيشين 

است )بی نام، 1391(.  
ارتباط يك متن با متن هاي ديگر، از موضوعات مهمی 
بوده كه با ساختارگرايی باز و پساساختارگرايی، مورد توجه 
محققان بزرگی همچون؛ كريستوا، بارت ريفاتر9، ژنی10 و ژنت 
قرار گرفته است. البته اين گونه مطالعات، خود به گذشته هاي 
دور و نزديکی مرتبط می شوند كه بدون شناخت آنها ممکن 
است به اشتباه، موضوعی كاملًا بديع در قرن بيستم متصور 
شود. حتی در قرن بيستم نيز كه به طور ويژه و نظام مند به 
اين موضوع پرداخته شد، اين پديده را می توان در موضوعاتی 
همچون؛ گفتگومندي11 باختين، بيناذهنيت12 پديدارشناسان، 
بينامتنيت13 كريستوا و ديگران و همچنين ترامتنيت ژنت 
مشاهده نمود. البته همه اين پژوهش ها به طور مستقيم، روابط 
ميان دو متن يا بيشتر را بررسی نمی كرده، اما در اين نوع 

تحقيقات تأثيرگذار بودند )نامورمطلق، 1386: 84(.

ترامتنيت

ترامتنيت ژنتی كه شکل كامل تر بينامتنيت است، بيش 
از شاخه های ديگر، امکان پژوهش های نظام مند را در عرصه 

نقد ادبی- هنری فراهم می آورد )بی نام، 1391(. 
ژنت گسترده تر و نظام يافته تر از كريستوا و بارت، به بررسی 
روابط ميان يك متن با متن هاي ديگر می پردازد. مطالعات 
ژنت، قلمرو ساختارگرايی باز و حتی پساساختارگرايی و نيز 
نشانه شناختی را در بر می گيرند و همين امر به او اجازه می دهد 
تا روابط ميان متنی را با تمام متغيرات آن، مورد بررسی و 
مطالعه قرار دهد. او، مجموعه اين روابط را ترامتنيت می نامد. 
ترامتنيت، چگونگی ارتباط يك متن با متن هاي ديگر است. 
ژنت، اين روابط را به پنج دسته بزرگ؛ بينامتنيت، سرمتنيت14، 
پيرامتنيت15، فرامتنيت16 و بيش متنيت17 تقسيم می كند 

)تصوير 1(.
 از اين ميان، بينامتنيت و بيش متنيت، به رابطه ميان دو 
متن هنري پرداخته و ساير اقسام ترامتنيت، به رابطه ميان 
يك متن و شبه  متن هاي مرتبط با آن توجه دارند. به عبارتی 
پيرامتنيت، به رابطه ميان يك متن و پيرامتن هاي پيوسته 
و گسسته آن اشاره دارد. فرامتن، رابطه تفسيري يك متن 
نسبت به متن ديگر را مورد توجه قرار داده و سرمتنيت، به 
رابطه ميان يك متن و گونه اي كه به آن تعلق دارد می پردازد 
)نامورمطلق، 1386: 85-83(. اما آنچه از ميان نظريه ترامتنيت 
ژنت، بنيان نظری پژوهش حاضر بوده، بيش متنيت است. از 
آنجا كه اين نظريه، شرايط گفتگوی آثار در بستر تاريخی 
را فراهم می كند، در اين پژوهش كوشش شد تا به بررسی 
چگونگی تأثيرگذاری سفال های آبی و سفيد در شاهنامه شاه 

تصوير 1. انواع روابط ميان متنی پيشنهادی ژنت )نگارندگان(

 

روابط 

میان متنی

یتبینامتن

سرمتنیت

فرامتنیتتپیرامتنی

تبیش متنی
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تهماسبی به عنوان دو متن از نظر ژنت، به تفصيل پرداخته شود.

بيش متنيت

"الواح  يعنی  ترامتنيت؛  ژنت در خصوص  اصلی  كتاب 
بازنوشتنی18"، بيش از هر منبع ديگری به بيش متنيت اختصاص 
يافته است. بيش متن19، متنی است كه از يك متن پيشين20 
)پيش متن( در جريان يك فرآيند دگرگون كننده، ناشی شده 
باشد. به بيان ديگر، حضور يك متن در شکل گيري متن ديگر را 
به گونه ای كه بدون اين حضور، خلق متن دوم غيرممکن باشد، 
بيش متنيت می نامند )همان(. در توضيح رابطه بيش متنی 
بايد گفت كه بيش متنيت، رابطه ای اشتقاقی و برگرفتگی 
است؛ برای مثال، اقتباس های برگرفته از شاهنامه در آثاری 
نظير شاهنامه تهماسبی، نشان دهنده اين نوع رابطه هستند 
)بهنام، 1388: 31(. به طور كلی ژنت، بيش متنيت را بيانگر 
هر گونه روابطی می داند كه متن ب يا همان بيش متن را با 
 .(Genette, 1982: 5) متن الف يا همان پيش متن متحد كند
بر اساس نظريه ژنت، رابطه بيش متن و پيش متن، به دو شکل 
همان گونگی )تقليدی( و دگرگونگی )تراگونگی و تغيير( است. 
البته، هيچ تقليدی كامل نيست و ميان رابطه های موجود، 
همواره مقداری هم پوشانی وجود دارد و در تشخيص اين 
روابط، بايد دقت لازم را مبذول داشت )نامورمطلق، 1386: 
95(. در بيش متنيتِ همان گونگی يا تقليدي، هنرمند بدون 
تغيير يا دگرگوني در نسخه اصلي، مي كوشد تا اثر خود را با 
تقليد و كپی كردن از اثري ديگر به وجود آورد. به بيان ديگر، 
در تقليد، نيت و هدف مؤلف اين است كه متن نخست را در 
وضعيت جديد و موقعيتي تازه حفظ كند. در مقابل، رابطه 
دگرگونگی، نوعی دگرگوني است كه از متن يا اثر هنري 
جديد با ايجاد تغييراتي در متنِ اول، صورت گرفته باشد 

)آذر، 1395: 25(. 

وضعيت روابط ايران و چين در دوره صفوی

بر خلاف رويکردهای فرماليستی كه تنها تمركز آنها، به 
خود اثر هنری است و اثر را از ديدگاه فرم، رنگ و غيره مورد 
بررسی قرار داده و در واقع به دور از انديشه مؤلف، شرايط 
اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی دوره خلق اثر را بررسی 
می كنند، »مورخان اجتماعی هنر متفق القول هستند كه فهم 
و درك اثر هنری به منزله شيئی مستقل و قائم به خود كه 
فقط تن به قواعد خود می دهد و محصول ذهن خلاقی است 
و به دور از اسباب و علل حيات اجتماعی فعاليت می كند، 
ناقص و ابتر است. به  ندرت ديده شده كه مورخان اجتماعی 
هنر بتوانند بدون بهره گيری از لفظ فضا و بافت درباره هنر 

چيزی بنويسند« )ماينر، 1388: 254(. از اين رو است كه بنا 
بر اعتقاد عده ای از مفسران و انديشمندان، اثر هنری، رابطه 
بسيار نزديکی با وضعيت سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه 
دارد. »در ابتدای حمله مغول به ايران، هنرهای ايران تا مدتی 
به واسطه جنگ و خونريزی های پی  در  پی، رونق خود را از 
دست داده، ولی بعد از چند سال، سران مغول به فکر ترويج 
ادبيات و هنر افتاده و عده ای از هنرمندان و صنعتگران چين 
را از راه مغولستان به ايران آوردند. در اين ميان، دستاوردهای 
هنری ايران، رنگ و بوی نفوذ را به خود گرفته و بسياری از 
هنرها و در رأس آنها هنرهای تجسمی، به ويژه تصويرنگاری 
در ايران، به تدريج تحت نفوذ چين قرار گرفتند« )بينيون و 
همکاران، 1367: 54 و 55(. در دوران صفويه، به خصوص در 
زمان شاه عباس كه عصر شکوفايی اين سلسله بود، همچنين 
به واسطه قرار گرفتن ايران در مسير جاده ابريشم، اين نفوذ 
بيشتر شده و تأثير هنر چينی به خوبی قابل مشاهده است. 
نمونه های اين تأثيرپذيری را می توان در آثار سفالين به ويژه 
چينی های آبی و سفيد، كاشی كاری ها و نگارگری ها به روشنی 
ملاحظه كرد. البته بيشترين تأثير هنری چين بر ايران، در 
زمينه سفالگری اتفاق افتاده است. »تأثير هنر چينی در ايران، 
قبل از نقاشی در سفالگری بوده است« )فرای، 1363: 199(. 
آنچه از متون تاريخی برمی آيد اين است كه دو كشور ايران 
و چين در برخی زمينه ها، به خصوص ساخت و صادر كردن 
سفال و چينی به ديگر كشورها، با هم به رقابت می پرداختند. 
»به طور كلی، مناسبات سفال سازی ايران با چين، بيشتر 
بازار  پيروزی در  آنها،  جنبه رقابت داشته و هدف اصلی 
جهانی بوده و به همين مناسبت، گذشته از تقليد ظروف 
چينی سبزرنگ مشهور به سلادن يا آنچه كه با كائلن تهيه 
می گرديده، درصدد ساخت پيکر حيوانات نشسته و انسان 
حتی شبيه ]تمثال[ حضرت مريم )ع( و مسيح )ع( جهت 
[]جلب توجه[ پيروان دين عيسوی برآمده و به كشورهای 
دوردست می فرستادند« )بهرامی، 1327: 5(. همان طور كه 
مهجور در پژوهش خود اشاره كرد، ظروف آبی رنگ چينی 
در ايران نيز خريدار داشته و به همين دليل، ساخت آنها در 
قرون نهم و دهم هجری در تبريز، كاشان و اصفهان مورد 
تقليد قرار گرفته و استادان زبردستی در اين راه، هنرنمايی 
كرده اند كه نام بعضی از آنها در تاريخ، ذكر و امضای چند نفر 
نيز بر روی ظروف خوانده شده و موفقيت كاملی نصيب ايشان 
شده است )مهجور، 1384: 152(. »چنانکه شاردن می گويد 
در بازارهای اروپا، چينی های ساخت ايران، به نام محصول 
چين به فروش می رسيده اند« )بهرامی، 1327: 7(. به اين 
ترتيب، هنرمندان ايرانی كاملًا تحت تأثير هنرمندان چينی، 
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به ساخت سفال و چينی پرداخته؛ به طوری  كه »مولانا حاجی 
محمد نقاش و ديگران در تبريز، درصدد تهيه چينی های 
سفيد با نقش آبی برآمدند« )همان: 102(. البته، در نظر 
گرفتن اين نکته هم ضروری است كه هنرمندان ايرانی، به 
تقليد صرف اكتفا نکرده و با خلاقيت و ابتکار عمل خود 
در هم آميخته و هنری ماندگار خلق كرده اند. چنانکه »در 
اواخر سده دهم، سفالينه های ساخت كرمان و مشهد وارد 
صحنه می شوند. بدنه، از خمير گِل نرم و قابل اعتمادی به 
وجود می آيد كه ايجاد اشيای بزرگ و سنگين را تضمين 
می كند و تزئينات آن، چيزی برتر از تقليدگری احترام آميز 
نسبت به نمونه های چينی است« )فرير، 1374: 266 و 
267(. اما آنچه در اين مقاله اهميت دارد، راه يافتن اين 
سفالينه ها به شاهنامه ارزشمند و نفيس شاه تهماسب و 
تطبيق آنها با نمونه های مستند موجود در موزه ويکتوريا و 
آلبرت است. از آنجا كه طبق نظر بسياری از انديشمندان و 
هنرشناسان، هنرمند، خارج از جامعه و بدون تأثير از جامعه 
زندگی نمی كند، لذا محيط پيرامونی و سبك زندگی، روابط 
حاكم بر جامعه و ديگر عوامل، بر فکر و ذهنيات هنرمند 
هم تأثير داشته و بدين ترتيب، همان طور كه پيش تر گفته 
شد، با رواج يافتن و مورد توجه قرار گرفتن چينی های آبی 
و سفيد كشور چين در ايران، اين ظروف به زندگی مردم راه 
يافته و وارد نگاره های شاهنامه نيز شدند. آنچه كه از اين 
بررسی دريافت شد اين است كه دو كشور چين و ايران در 
دوران باستان، دارای روابط تجاری، فرهنگی و هنری بوده 
و گاه حتی با هم به رقابت های بين المللی نيز پرداخته اند. 
توليد چينی های آبی و سفيد كه بيشتر مردم، آنها را متعلق 
به كشور چين می دانند، در دوره صفوی رونق خاصی پيدا 
كرده، در ايران هم به وفور و با كيفيت های مرغوب توليد 
شده و گاه واقعاً قابل تشخيص از نمونه های چينی خود 
نبوده اند. آنچه كه در اين نوشتار حائز اهميت بوده، حضور 
اين چينی ها در شاهنامه شاه تهماسبی و شباهت آنها با 
آثاری از گنجينه موزه ويکتوريا و آلبرت است. اين بررسی، 
اشاره به واقعيت تازه خلق شده در اين آثار دارد كه بر پايه 

واقعيت خارجی و در رابطه بينامتنی با آثار اوليه است.

يافته های پژوهش 

با بررسی نگاره های شاهنامه تهماسبی، تعداد هشت نگاره، 
دارای بيشترين ويژگی مورد نظر در تحقيق حاضر بودند. بدين 
شرح كه در نگاره اول )تصوير 2(، محفوظ در موزه هنرهای 
معاصر تهران، ظرف قليانی در دست يکی از غلامان وجود 
دارد كه نمونه مشابه آن، در موزه ويکتوريا و آلبرت نگهداری 
می شود. در نگاره دوم )تصوير 3( كه مربوط به خوان چهارم 
رستم، نبرد با زن جادو است و در موزه متروپليتن نيويورك 
نگهداری می شود، تصوير يك جام و يك بطری با نمونه واقعی 
آن هم خوانی دارد. در نگاره سوم )تصوير 4(، ازدواج سودابه و 
كيکاووس، محفوظ در موزه متروپليتن، سه كاسه به تصوير 
كشيده شده كه نمونه ساخته شده آن كاسه ها نيز موجود 
بوده و در جدول 1 به طور كامل نشان داده  شده اند. در نگاره 
چهارم )تصوير 5(، دو نوع بشقاب به تصوير درآمده كه با 
نمونه های موجود در موزه ويکتوريا و آلبرت تطابق دارند. اين 
نگاره نيز در موزه متروپليتن نگهداری می شود. در نگاره پنجم 
)تصوير 6(، محفوظ در موزه هنرهای معاصر تهران، بشقابی 
در دستان همراهان است. در نگاره ششم )تصوير 7(، ظرفی 
كه تاج در آن قرار دارد نيز مطابق با نمونه های واقعی موجود 
در موزه ويکتوريا و آلبرت است. اين نگاره در موزه متروپليتن 
نگهداری می شود. در نگاره هفتم )تصوير 8( محفوظ در موزه 
متروپليتن و نگاره هشتم )تصوير 9( كه در بنياد اسميتسونيان 
است، بطری هايی تصوير شده كه شباهت بسياری با نمونه های 
ظروف موجود در موزه ويکتوريا و آلبريت دارند. در جدول 
1، نگارندگان، نگاره هايی از شاهنامه تهماسبی كه به عنوان 
پيش متن در نظر گرفته شده اند را در تقابل با چينی های آبی 

و سفيد كه بيش متن محسوب شده، آورده اند. 
همان طور كه پيش تر گفته شد، بر اساس نظريه ژنت، رابطه 
بيش متن و پيش متن، به دو شکل همان گونگی )تقليدی( 
و دگرگونگی )تراگونگی و تغيير( است. البته همان گونگی و 
دگرگونگی خود شامل؛ كاركرد، رابطه و گونه شناسی نيز بوده 
كه در اينجا قابليت بررسی ندارند و لذا از آوردن آنها پرهيز 
شده است. طبق جدول 1، در هر 8 نگاره بررسی شده، رابطه 

بيش متن و پيش متن، از نوع همان گونگی يا تقليدی است.



23

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

17
-2

7 /
 1

39
ن 9

ستا
 تاب

ر و
بها

م، 
ده

نوز
ره 

شما
م، 

ده
ل 

سا

نمونه های مشابه از موزه ويكتوريا و آلبرتجزئيات نگارهنگارهكد

1

تصوير 2 
ظرف قليان بخشی از تصوير )كن بی، 1393: 117(

)154 :2002 .Crowe(
ظرف بطری

)270 :Ibid(

2

تصوير 3
جامبخشی از تصوير )كن بی، 1393: 150(

)280 :2002 .Crowe(
بطری

)89 :Ibid(

3

تصوير 4
ظرف كاسه بخشی از تصوير )كن بی، 1393: 156(

)79 :2002 .Crowe(

جدول 1. بررسی انواع چينی های آبی و سفيد و نمونه بازنمايی شده آنها در شاهنامه شاه تهماسبی  
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نمونه های مشابه از موزه ويكتوريا و آلبرتجزئيات نگارهنگارهكد

4

تصوير 5
دو نوع بشقاببخشی از تصوير )كن بی، 1393: 233(

)105 :2002 .Crowe(

5

تصوير 6
ظرف گود بخشی از تصوير )كن بی، 1393: 254(

)114 :2002 .Crowe(

6

تصوير 7
ظرف متفرقه بخشی از تصوير )كن بی، 1393: 283(

)283 :2002 .Crowe(

ادامه جدول 1. بررسی انواع چينی های آبی و سفيد و نمونه بازنمايی شده آنها در شاهنامه شاه تهماسبی  
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نمونه های مشابه از موزه ويكتوريا و آلبرتجزئيات نگارهنگارهكد

7

تصوير 8
بخشی از تصوير )كن بی، 1393: 283(

ظرف بطری 
)88 :2002 .Crowe(

8

تصوير 9
ظرف بخشی از تصوير )كن بی، 1393: 305(

)كن بی، 1393: 23(
بطری

)87 :2002 .Crowe(
)نگارندگان(

ادامه جدول 1. بررسی انواع چينی های آبی و سفيد و نمونه بازنمايی شده آنها در شاهنامه شاه تهماسبی  

نتيجه گيری 

آنچه كه در اينجا حائز اهميت به شمار می رود، اين است كه در مرور كلی اين شاهنامه نفيس، با نگاره هايی 
مواجه می شويم كه در خلال به تصوير كشيدن روايت شاهنامه، با عناصری مثل چينی های آبی و سفيد مزين 
شده  كه نشان می دهند نگارگر، متأثر از فضای فرهنگی و هنری زمان خود، دست به بازنمايی اين آثار زده است. 
به عبارت ديگر، می توان گفت هيچ متني وجود ندارد كه داراي يك يا چند پيش متن نباشد. در پاسخ به پرسش 
در  )تغيير(  تراگونگي  و  )تقليدي(  همان گونگی  به صورت  پيش متني  روابط  كه  گفت  می توان  پژوهش،  اصلی 
متن های مختلف ديده مي شوند. در روابط بيش متني، شناخته شده بودن و آشنا بودن پيش متن برای مخاطب، 
سبب رواج و مطرح شدن بيش متن شده و اگر در رابطه ميان متن پيشين و متن پسين، پيش متن شناخته شده 
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نباشد، ارزش بيش متن بسيار كم مي شود؛ زيرا خواننده از پيش متن آن اطلاعي ندارد تا به ميزان برگرفتگي و 
تأثير بيش متن پي ببرد. در پژوهش حاضر، بيش متن كه همان چينی های آبی و سفيد بوده، از آثار ارزشمند 
دوران زندگی نگارگر و حتی دوره معاصر است و همين نکته باعث می شود كه مخاطب به محض ديدن آنها در 

نگاره ها، به ياد پيش متن بيفتد.
همان طور كه پيش تر بيان شد، ارتباط متنی با متن هاي ديگر، از موضوعات مهمی بوده كه با ساختارگرايی و 
پساساختارگرايی توسط پژوهشگرانی چون؛ كريستوا، بارت، ريفاتر، ژنت و غيره دنبال شده است. در اين پژوهش 
نيز با تکيه بر آرای ژنت، روابط ميان متنی چينی های آبی و سفيد در نگاره های شاهنامه شاه تهماسبی و ظروف 
چينی آبی و سفيد در موزه ويکتوريا و آلبرت، مورد بررسی قرار گرفتند و مهم ترين دستاورد اين تحقيق با بررسی 
بصری كه بر آرای ژنت و نظريه ترامتنيت انجام شده، اين است كه گر چه نگارگری ايران هيچ وقت بازنمايی 
صرف نبوده و جهان نگارگر با تصورات و خيال او شکل گرفته، اما طبق نظريه ژرار ژنت و با فرض بيش متن بودن 
شاهنامه، از چينی های آبی و سفيد به عنوان پيش متن استفاده شده است. اين ارتباط، از نوع ترامتنيت بيش متنی 

بوده و به گروه همان گونگی تعلق دارد. 

پی نوشت
1. Transtextualite
2. Gerard Genette
3. Roman Jakobson
4. Function reference
5. Ferdinand de Saussure
6. Mikhail Bakhtin
7. Julia Kristeva
8. Roland Barthes
9. Michael Riffaterre 
10. Laurent Jenny
11. Dialogisme
12. Intersubjectivity
13. Intertextuality
14. Architextuality
15. Paratextuality 
16. Metatextuality
17. Hypertextuality
18. Palimpsestes
19. Hypertext
20. Ohypotext
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Abstract

With the development of the concept of context, text is not just the criterion of context, 
and any interpretability phenomenon can be regarded as context. Therefore, any contextual 
phenomenon can be studied using text reading methods. In this descriptive-analytical 
approach, based on library sources and purposive sampling, the aim of this study is to 
examine the blue and white porcelain depicted in the Shah- Tahmasebi’s Shahnameh 
paintings with the samples in the Victoria and Albert Museum transtextuality. The main 
question of the present research is the way of reflection the blue and white porcelain in 
Shah- Tahmasebi’s Shahnameh based on Genette’s transtextuality theories. Therefore, the 
main purpose of this research is to study and analyze the blue and white porcelain depicted 
in this Shahnameh and to find documented samples in considered porcelain in the museum 
collection of Victoria and Albert, and analyze their relationship from the perspective of 
Genette’s transtextuality theories. The most important result of the research is that based 
on the Genet’s transtextuality views, the relation of illustrations in Shah- Tahmasebi’s 
Shahnameh as hypertext with the blue and white porcelain as pre-text is of the same type.

Keywords: Safavid art, Shah- Tahmasebi’s Shahnameh, Blue and White Porcelain, Transsexuality
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